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صفحه بازتاب هفته
اپوزیسیون وقیح حافظ نظام

منشور "جنبش سبز" که نسخه نهائی آن چند روز پیش منتشر شد نهایت آرزوهای اصلاح طلبان جمهوری اسلامی در صیانت نظام و حمایت از قانون اساسی را بیان کرد اما ادای توضیحات بیشتر به عهده عطااله مهاجرانی و فرخ نگهدار دو تن از چهره های شناخته شده اصلاح طلب حکومت اسلامی گذاشته شد تا روز جمعه ۱۳ اسفند در کنفرانسی در لندن به "بررسی ابعاد جنبش سبز" بپردازند. مهاجرانی در صحبت های خود به مقایسه شرایط ایران و مصر پرداخت و بروز انقلاب در ایران را نفی کرد. به نظر ایشان حکومت ولایت فقیه بر خلاف حکومت حسنی مبارک وابسته به قدرت خارجی نیست. ایشان به حسابهای بانکی خانواده حسنی مبارک اشاره کرد و اعلام نمود که "در زندگی اقتصادی خامنه ای و خانواده اش یک نکته خاکستری و تاریک هم دیده نمی شود". فرخ نگهدار هم ضمن ابراز دلسوزی بحال هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که "حکومت بخش بزرگی از آرا و حمایت مردم را با خود دارد، و ظرفیت قانون اساسی تا آن حد است که دولتها می توانند مورد اعتماد مردم باشند." فرخ نگهدار هم با شکیبائی و امید از طولانی بودن راه تفاهم متقابل بین خودشان و حکومت خبر داد. برای کسانی که کمی با سابقه این دو فعال سیاسی آشنا هستند، سخنان آنها در این کنفرانس دور از انتظار نبود. مهاجرانی نقش های مختلف در ارگانهای حکومتی داشته است. برای شناخت او کافی است از تائید حکم اعدام سلمان رشدی توسط او و پیشنهادش درباره اجرای مخفیانه احکام سنگسار در دوره ای که وزیر ارشاد و اطلاعات جمهوری اسلامی بود یاد کرد. مجیزگوئی های او از خامنه ای برای مدتها سوژه مناسبی برای مضحکه او بوده است.  فرخ نگهدار هم همواره چه شخصا و چه بعنوان یکی از رهبران سازمان اکثریت از حامیان پر و پا قرص جمهوری اسلامی و از مریدان ولایت فقیه بوده و در مورد ایشان کافی است اشاره کنیم که در همین کنفرانس از این نظریه طرفداری کرد که وزارت اطلاعات بهتر است زیر نظارت ولی فقیه نباشد تا مبادا به قداست ایشان لطمه بخورد بلکه بهتر است در اختیار" دولت انتخابی" باشد تا "فضای تلخی که بخاطر حفظ امنیت بوجود می آورد به حساب خود مردم نوشته شود!" لازم نیست درباره ابعاد جنایات رژیم صحبت کرد و غارتگری های رژیم و به فلاکت کشاندن دهها میلیون مردم را بیان کرد تا بتوان میزان وقاحت و چاپلوسی بیشرمانه مهاجرانی و نگهدار را درک کرد. کافی است  یادآوری شود که شخص خامنه ای صاحب اختیار نهادهای مالی عظیم نظیر آستان قدس، اوقاف، امامزاده ها، بنیاد جانبازان و ... است و هر سال رسما میلیارد ها دلار از بودجه دولت بدون هیچ حساب و کتابی در اختیار بیت رهبری قرار دارد.

در شرایطی که مبارزه مردم بر علیه رژیم هر روز حادتر می شود و نفرت و انزجار عمومی از سران رژیم  بخصوص خامنه ای هر لحظه عمیقتر می گردد، برگزاری این کنفرانس و دفاع  از خامنه ای و جمهوری اسلامی، فقط یک معنی می تواند داشته باشد. این پیامی است که اصلاح طلبان رژیم به باند حاکم می دهند تا کرنش و سرسپردگی خود را به رژیم و ولایت فقیه اعلام کرده باشند. با نزدیک شدن فرجام نهائی جمهوری اسلامی باید انتخاب کنند، وحشت از پیروزی  جنبش انقلابی سرنگونی طلبی بطور طبیعی آنها را در کنار رژیم قرار می دهد. خود می دانند که زندگی و وجود سیاسی آنها بسته به وجود جمهوری اسلامی است و این امید را دارند که رژیم هم به خدمات آنها نیاز پیدا خواهد کرد.  اصلاح طلبان برای اعلام عمومی پیام خود چهره ها و احتمال داوطلبانی وقیحتر و کثیف تر از این دو نفر نیز پیدا نکردند و واکنش های تند بعضی از فعالین "جنش سبز" در مخالفت با سخنرانان جلسه لندن  و همچنین نصایح فرخ نگهدار به یاران خود که "وقت خط کشی و متر کردن و تقسیم قدرت در درون جنبش نیست"، نشان از تشتت و پراکندگی شدید و ریزش صفوفشان دارد. پذیرفته نشدن از طرف باند حاکم و همچنین حضور مردم در خیابانها و ادامه جنبش انقلابی ممکن است به بخش هایی از اپوزیسیون حافظ نظام امکان و بهانه حیات و ابراز وجود بدهد، اما نقش آن ها روز بروز کمرنگتر میشود. در سایه خیزش انقلابی مردم، جنازه جنبش اصلاح طلبی از قبر بیرون کشیده شد تا با امکانات وسیع دولتی که در اختیار داشت و با حمایت پنهان و آشکار بسیاری از دولتها، خود را مطرح سازد، اما رادیکالیسم و فضای سرنگونی طلبی گسترده در جامعه هرروز بن بست اینها را بیشتر آشکار میکند.*
